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مصاحبه با سيب زمينى

ــاد اقتصادى منجر به  � ما هرچه گفتيم آلودگى و فس
آلودگى و فساد فرهنگى، و آلودگى و فساد فرهنگى منجر 
به آلودگى و فساد اجتماعى، و آلودگى و فساد اجتماعى 
منجر به آلودگى و فساد ميوه جات و سبزيجات مى شود، 
كسى باورش نشد. حالا خبرگزارى فارس براى اينكه ثابت 
ــتم، خبر داده  ــوولان جلوتر هس كند من يك قدم از مس
كه «وزارت بهداشت آلودگى پياز، گوجه و سيب زمينى را 
تاييد كرد.» به همين مناسبت با پياز، گوجه و سيب زمينى 

مصاحبه كرديم: 
ما: سلام پياز. چرا آلوده شدى؟ 

پياز: من متاسفم. من فريب خوردم. آنها من را چون زود 
اشك مردم را درمى آورم فريب دادند تا ظاهرسازى كنند و 

بعدش فساد كنند. همه اش تقصير گوجه است. 
ما: سلام گوجه. چرا پياز را آلوده كردى؟ 

گوجـه: من هيچ كاره ام. سيخش را ما خورديم، كبابش را 
ما شديم... ما هيچى نشديم ولى سيب زمينى چيپس شد. 

اگر راست مى گوييد سيب زمينى را دستگير كنيد. 
ما: سلام سيب زمينى. چرا پياز و گوجه را آلوده كردى؟ 

سيب زمينى: اول من يك اعتراض دارم. چرا عكس و اسم 
ــر نمى كنيد؟ چرا من را س. ز  آلودگان اقتصادى را منتش
نمى نويسيد؟ مگر ما آدم نيستيم؟ مگر ما خانواده نداريم؟ 

ما: اگر شما آدميد ما چيستيم؟ 
ــكل خودتان است. بعد هم چطور  سيب زمينى: اين مش
ــزى نگفت؟ مگه  ــى چي ــى من را به همه دادند كس وقت
بعضى ها من سيب زمينى را پنج سال پيش، 9 سال پيش، 
نگرفتند و با من كوكوسيب زمينى درست نكردند و با شكم 
پر نرفتند به آقاى احمدى نژاد راى دادند؟ آمار رسمى هم 
هست. پس چرا كسى چيزى نگفت؟ الان تو چى ميگى 

اصلا بابا؟ 
ما: ما كه حرفى نداريم. شما چرا فساد اقتصادى و... كردى؟ 
ــود؟ منِ  ــردم؟ چِم ب ــاد نمى ك ــرا فس سـيب زمينى: چ
سيب زمينى فساد اقتصادى كنم يك چيزى. طرف شلغم 
هم نبود، ميلياردر شد. من از سيب زمينى كمتر بودم اگر 

فساد نمى كردم. 
ما: و چرا آلوده شدى و چرا ديگران را آلوده كردى؟ 

سيب زمينى: آلوده نمى كردم، تك خورى مى كردم خوب 
ــاره به عنوان «كارآفرين برتر»  بود؟ جاى اينكه از من دوب
ــى؟ دوره تك خورى ها  ــگ مى زن ــى، آمدى ان تقدير كن
ــته. الان يا نمى خورند، يا همه را با هم مى خورند،  گذش
وقتى هم مى خورند با هم مى خورند نه تك تك. الان شما 

هم مى خورى؟ 
ما: نه خيلى ممنون. 

سيب زمينى: تعارف مى كنى؟ سيب زمينى بازى درنيار. ببو 
نباش. سفره باز است. نخورى مى خورندت ها. مى خواهى 
پاداش يا حق ماموريتِ تپل گيرت بياد و حسابى بخورى 

يا نه؟ 
ما: من سست شدم و گويا دارم آلوده جريان مى شوم. چون 
ممكن است وارد مذاكره شويم بهتر است ستون را ببنديم 

و از خوانندگان خداحافظى كنيم. 

از هر نظر بى ضرر

كارتون خواب

 تولدى ديگر

محمود درويش، در 13مارس سال 1941 در فلسطين 
ــال 1971 در زادگاهش زندگى  ــا آمد. تا پيش از س به دني
ــى، دستگير   كرد و بارها، به دليل فعاليت هاى ادبى و سياس
ــت خانگى  ــد و مدتى را نيز در زندان و بازداش و مواخذه ش
ــروت، قاهره، امان، قبرس،  ــد. پس از اين تاريخ، در بي گذران
پاريس و جاهاى متعدد ديگرى حضور و اقامت داشت و به 
زبان و بيان شعر از بيم و اميد، شكوه و اندوه يار و ديار گفت 
ــت. او سر انجام در سال 2008 پس از عمل جراحى  و نوش
قلب در آمريكا از دنيا رفت. به گواهى صاحب نظران، درويش 
شاعر اول فلسطين و يكى از سران شعر امروز عرب به شمار 
مى آيد و نام او را در شمار شاعران جهانى و شعر او را بخشى 
از فرهنگ شعر جهان قلمداد مى كنند؛ شعرى كه به هر زبان 

ــده باشد، از سيطره و سلطه  و در هر زمان و مكانى صادر ش
ــت و در خدمت انسان ستم ديده نشسته است. از  زور رهاس
درويش، بيش از 20 كتاب شعر و چند كتاب نثر شاعرانه و 
يادداشت هاى روزانه ديده ايم. ويژگى نخست شعر درويش، 
گردش در مدار فلسطين و زخم بى كران آن است؛ هر چند 
نام اين سرزمين را بيشتر به تلويح و كمتر به تصريح به كار 
برده است و در سروده هايش اغلب نشانه ها را به جاى نام ها 
ــوم حجم سروده هاى «درويش» را شعرهايى  مى آورد. دو س
ــاعر رفته رفته به  ــكل مى دهند اما ذهن و زبان ش غنايى ش
سوى فلسفه گرايش يافته و قاموس شعر سال هاى اخيرش 
ــتان ها و زيتون زاران رفته  كمتر سراغ چرخاب ها و نارنجس
ــت؛ هر چند همان اندوه هميشگى را بر دوش مى كشد.  اس
در سروده هاى درويش واژگانى كه از آوارگى، كوچ، اضطراب، 
تعقيب و عدم استقرار نشان دارند، حجم قابل توجهى را به 

ــد. واژگانى مانند جامه دان، بندرگاه، فرودگاه،  خود مى گيرن
ــه جغرافيا  قطارها، قهوه خانه ها، پياده  روها، خيمه گاه و نقش
ــگى از غربت به غربت.  ريتا، عشق و ياسمن  و سفر هميش
ــت، به ترجمه من و به مناسبت تولد  نام كتاب كوچكى اس
ــوى انتشارات سرزمين اهورايى  72سالگى اين شاعر، از س

منتشر مى شود. 
احمد معمولى:  سرودم را / براى دو دست مى خوانم / از سنگ 
ــن/ براى احمدِ از يادها رفته/ ميان بال پروانه! / من  و آويش
ــال انفصال  ــور زخم كهن/ به تن وطن، فرود آمدم/ س از زنب
دريا/ از شهر خاكستر. / تنهاى تنهايم/ آه از تنهايى!  / احمد/
ــود. / اى احمد روزانه!  / نامت / غربت دريا/ميان دو گلوله ب

در جست وجوى شبنم / و ساده ترين نام است / نامت پرتقال.  
ــتى / تفاوت لفظى/ ميان  / اى احمد معمولى / چطور توانس

سيب و صخره را بردارى / ميان آهو و تفنگ. 

كوچ، اضطراب و تعقيب «محمود درويش»
 موسى بيدج

زيرچشمى

ــش براى ما كه  ــت. چهره مهربان ــورت گردى داش 1- ص
دانش آموزانى كوچك بوديم مانند مادر به يادماندنى بود. او را 
خيلى زود در كتاب هاى ادبيات دبستان شناختيم و بعد... در 

همان كودكى مان جا گذاشتيم. 
2- خيلى سخت است، باور كنيد. ما از بچگى اين صورت 
ــيم. همه ما اما درموردش چه مى دانيم؟ فكر  گرد را مى شناس
ــال  ــفند س كنم فقط يك مجموعه از كليات. اينكه در 25اس
1285 در تبريز به دنيا آمده. پدرش مترجم و نويسنده بوده و 
نشريه اى ادبى داشته با نام بهار. ادبيات را كنار پدر و استادانى 
ــالگى  ــعراى بهار آموخته و در 19س چون دهخدا و ملك الش

ازدواج كرده. بعد چندماه جدا شده و در نهايت در 35سالگى به 
علت حصبه درگذشته. بعضى ها با جزييات بيشترى اين كليات 
ــعر  ــد. دوره دانش آموزى همه ما كنارمان بوده و ش را مى دانن

يادمان داده. شعر يادمان داده و براى اغلبمان فراموش شده. 
3- براى دوره دانش آموزى ما او با يك شعر به يادماندنى شد: 
روزى گذشت پادشهى از گذرگهى/ فرياد شوق بر سر هر 

كوى و بام خاست
4- اينكه خاك سيهش بالين است/ اختر چرخ ادب پروين 
است. پروين اعتصامى تنها زن ايرانى است كه در تقويم هاى 
ــتى ثبت شده. اينكه اين واقعه  ما براى تولدش روز بزرگداش
ــيارى مى توانستند در تقويم  ــوربختانه است و زن هاى بس ش
ــتى داشته باشند به كنار، اينكه شايد اگر  ما روزى و بزرگداش

ــتر عمر مى كرد نامش جاودانه مى شد در ادبيات ما هم  بيش
به كنار، حتى اينكه نام او هميشه زير سايه شعراى ديگرى چون 
فروغ و سيمين بهبهانى و... بوده را هم فراموش كنيم اما اينكه 
ــت و هيچ گاه يادى از او نمى شود  تنها زن حاضر در تقويم اس
كمى سخت است. اين را نه از نگاه اديبان و متخصصان شعر و 
ادب، بلكه از نگاه دانش آموزى بايد ديد كه پيش از ديگران در 

ذهنش جاودانه شد. 
ــت. اختر چرخ ادب بود و  ــورت گرد و مهربانى داش 5- ص
ــادآور مهربانى مادر. ما اين صورت  براى ما در كلاس درس ي
گرد را در همان كلاس جا گذاشته ايم. روى نيمكت هاى چوبى 
كه سه نفره مى نشستيم و زمان امتحان يكى بايد روى صندلى 

نيمكت  مى نشست. 

فرداگذرانى - خبر فردا

ويژه نامه نوروزى چلچراغ شنبه منتشر مى شود. �
«خانه اى براى آينده» عمدتا براى بهترشدن وضع زندگى  �

ــمه تهران  زنان و كودكان نيازمند كمك در منطقه سرچش
ــه اين هفته در مركز فرهنگى تلاش  فعاليت مى كند، جمع

(خيابان وليعصر پايين تر از پارك وى) بازارچه خيريه دارد. 

ــردا آخرين روز اجراى نمايش كودكانه «خاله مرجان و  � ف
خروس» در كانون پرورش فكرى كودكان است. 

بازديد از نمايشگاه عكس با ديدار عكاس جذاب تر مى شود  �
ــد. امروز  ــگاه گروهى باش ــوص وقتى كه يك نمايش به خص
نمايشگاه گروهى عكس «شب سال نو» در ليدوما لانژ افتتاح 

خواهد شد اما فردا عكاسانش در نمايشگاه حاضر خواهند بود 
ــما مى توانيد از نزديك با عكاسانى كه سه قاره مختلف  و ش
ــفر كرده اند حرف بزنيد.  جهان را براى تهيه اين عكس ها س
«ليدوما لانژ» در چهارراه پاسداران، ابتداى خيابان دولت، پاساژ 

پرمهر، طبقه سوم قرار دارد. 

اختر چرخ ادب

پنجره فردا

ديدن تئاتر «شكلك» (نوشته نغمه  ثمينى و به كارگردانى 
كيومرث مرادى) با تماشاگرانى كه نه فقط روى صندلى ها، كه 
روى زمين و تشكچه ها را هم پر كرده بودند، دوباره اين را به 
ــاگران و به طور كلى مخاطبان  من ثابت كرد كه چقدر تماش
زياد و خوبى داريم كه فقط منتظرند تا كار قابل توجهى باشد 
تا به استقبالش بروند و همه آن حرف ها درباره نبودن مخاطب 
ــت كم اغراق آميز است (مثلا  ــد، دس به نظرم اگر بيخود نباش
برخلاف آن همه حرف درباره تيراژ هزارتايى كتاب ها،  مى بينيم 
كه «هست ونيست» سارا سالار در عرض دو، سه هفته به چاپ 
دوم مى رسد). نمى خواهم منكر اين شوم كه به هرحال به خاطر 
ــى و دغدغه هاى مالى و اجتماعى خانواده ها، مخاطب در  گران
كل كمتر شده است، اما مى خواهم بگويم آنقدر مخاطب بالقوه 
ــد، با  ــت، كه اگر كارى خوب باش براى كتاب ها و تئاترها هس
وجود همه آن حرف ها، هزارها بيننده يا خواننده خواهد داشت. 
ــكلك» شايد عده اى بگويند كه اين كار  درباره نمايش «ش
كمدى است و كار كمدى هم تماشاگران زيادى دارد. من فكر 

ــخت هستند، به خصوص كه  مى كنم كارهاى كمدى هم س
قرار باشد موضوعى اجتماعى و حتى تاريخى را هم دستمايه 
خودشان بكنند؛ كارى كه شكلك كرده است. مى دانم شكلك 
روى لبه تيغ حركت كرده؛ اينكه هم خواسته كارى سياسى- 
ــم كارى كمدى، هم  ــد و ه تاريخى و با پيام هايى جدى باش
خواسته استعاره اى بسازد از وضع اكنونى ما و به مسايل نگاهى 
تاريخى تر و عميق تر داشته باشد و هم با اشاره هاى ريزودرشت 
اين استعاره را به سطح مى آورد (مثل كودكى كه پير است و 
زشت و صدساله به نظر مى آيد و هيچ كس خواهانش نيست)، 
ــال پيش) را كنار هم  ــه دو زمان متفاوت (امروز و 60س اينك
ــان را نشان بدهد و  بگذارد و هم تفاوت ها و هم شباهت هايش
در عين حال كشمكش ها را در حد برخوردهاى ساده شخصى 
ــت، همگى نشان مى دهند  نگه مى دارد و مواردى از اين دس
ــاگر  ــده كه حالا حتما تماش كه كارى مخاطره آميز انجام ش
ــت و قضاوت هاى  ــى آن را خواهد نگريس با نگاه هاى متفاوت
متضادى درباره اش خواهد داشت. از جمله اينكه اصلا اين كار 

درام است يا كمدى و سبك است يا عميق. 
ــا گمان مى كنم  ــى را نخوانده ام، ام ــن متن نغمه ثمين م

كارگردان و بازيگران جنبه هاى كميك نمايشنامه را خوب از 
كار درآورده اند و به آن چنان شدتى داده اند كه احتمالا كمتر 
كارى توانسته در اين چندسال، ضمن اشاره كردن به مسايل 
امروز و تاريخى مان، تماشاگران را اينقدر بخنداند. البته بازى 
ــم در اين جهت كم تاثير نبوده، به خصوص  خوب بازيگران ه
بازى پانته آ بهرام، كه فوق العاده است و حتى بازى هاى ديگران 

را كمرنگ مى كند. 
شايد با سليقه آدمى مثل من اين ايده خوب ثمينى (كه 
ــتن دو موقعيت تاريخى  مشابه، نگاه ديگرى  با كنارهم گذاش
بكند به وضعيت امروزى مان)، مى توانست كارى دراماتيك تر 
ــتر بكاود تا مسايل  ــد و موقعيت تاريخى را بيش و تلخ تر باش
شخصى آدم ها را، اما بعيد است كه در آن صورت اين استقبال 
گسترده را مى داشت و به تماشاگرانى وسيع تر يادآورى مى كرد 
كه وضعيت تاريخى اى كه در آن هستيم حاصل خود ماست 
ــف اجتماعى اى كه در  با همه پيچيدگى ها و لايه هاى مختل
ــن موقعيت زندگى كرده اند و عاقبت هم تاريخ كار خودش  اي
ــان  را مى كند و آنها را كه با وجود همه تلخى هاى گذشته ش

اهل زندگى هستند، باقى مى گذارد و بقيه را حذف مى كند.
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 گزارش فردا

ــم گرفت در برابر  ــال از روزى كه گاندى تصمي 117س
ــذرد. همين روزها  ــرج دهد، مى گ ــونت، پايدارى به خ خش
ــت راهى را كه  ــال پيش بود كه او تصميم گرف ــا 117س ام
ــند،  طرفداران صلح، امروزه به عنوان مبارزه منفى مى شناس
در پيش بگيرد و آن را به نام خود سند بزند. اما آيا مى توان 
مبارزه منفى را به عرصه هاى اجتماعى هم كشاند؟ مى توان 
با آرامش و صلح خواهى در برابر آنها كه امروز، حيات وحش 
ــنگ هاى خود كرده اند ايستاد؟ دكتر  ــيبل  فش كشور را س
ــرق» مى گويد: هرگونه  ــماعيل كهرم، بوم شناس به «ش اس
ــازى  ــكار، نياز به فرهنگ س اقدامى براى مقابله با پديده ش
ــران صدمه  ــه به حيات وحش اي ــروزه آنچ ــه ام دارد چراك
مى زند، نه شكارچيان كه شكاركُش هاست.  گاندى مى گويد: 
ــم قرار گيرد، روزى دنيا  ــد چشم در برابر چش «اگر قرار باش
محدود به آدم هايى خواهد بود كه كور هستند.» هفته پيش 
كه يكى از قديمى ترين شكارچيان ايران، اسلحه خود را به 
ــان اهدا كرد، خواست به مردم بگويد كه موج  پارك پرديس

ــكار را هم،  ــيانه، حتى سابقون ش ــى هاى وحش حيوان كش
ــران جز حيوانات  ــه از حيات وحش اي ــانده ك از روزى ترس
تاكسيدرمى شده چيزى باقى نماند. اما پيوندزدن آنچه گاندى 
در اصلاح سياست و جامعه و مبارزه با نژادپرستى برگزيد با 
آنچه دوستداران محيط زيست ايران اميدوارند اتفاق بيفتد، 
ــان سخت به نظر  دوموضوع جدا از هم بوده و پيوندزدن ش
مى رسد؛ مساله اى كه اميرفرشاد اميرى، استاد جامعه شناسى 
دانشگاه آزاد از آن سخن مى گويد: «براى بدل كردن يك رفتار 
ــى و مردمى بيش از هر چيز به  ــى به مرامى اجتماع سياس
ــكار  آموزش آن نيازمنديم. در دنياى امروز براى مقابله با ش
بى رويه حيات وحش شيوه هاى مختلفى در حال آموزش به 
مردم است؛ مثلا شيوه «جامعه بودن سلاح»، «شكار غيرمجاز، 
مرگ انسان» و... اما رفتارى كه گاندى از خود نشان داد يك 

منش سياسى در برابر يك رفتار غيرانسانى انسان هاست كه 
سرايت دادن آن به دنياى امروز، كار ساده اى نيست.» گويى 
ــه اين بار هدفش مقابله با  ــده ك حالا حركت تازه اى آغاز ش
ــت؛ حركت هاى آرامى كه  سنت ها به نفع حيات وحش اس
بى شباهت به مبارزه منفى گاندى نيست. بعيد هم نبود كه 
بعد از آن شكارچى، حالا 15 شكارچى كهنه كار شهرستان 
كامياران، دست از تفنگ برداشته و در يك حركت نمادين، 
كبوتر در آسمان رها كنند. سوزاندن قفس كبوتران و ادوات 
شكار كه اختتاميه اين مراسم بوده، اگر نشان هيچ چيز نباشد، 
ــت از آشتى مردم محلى با حيات وحش  لااقل نشانه اى اس
ــتانى چون  ــبك زندگى آنها، خصوصا در اس و تغيير در س
ــى تهيه غذاى  ــكار يكى از راه هاى قديم ــتان كه ش كردس
خانواده بوده است.  ماهاتما تصميم گرفت به جاى جلسات 
هميشگى، ميتينگ ها و شنيدن حرف معترضان، عصايش را 
بردارد و در صحراى نمك، شروع به پياده روى كند. آن روز او 
با كمترين هزينه و گفتمان، به دنيا نشان داد كه با خشونت 
نمى شود جلو خشونت را گرفت و اگر نگاهى به جريمه هاى 
شكار غيرمجاز بيندازيم درمى يابيم كه اگر اين جريمه ها -كه 
نمادى از وجهه خشن قانون در برابر متخلفان است- كارساز 
بودند، خطر انقراض گونه هاى جانورى تا اين اندازه بيخ گلوى 

محيط زيست ايران را فشار نمى داد.

«نه» به شكار، به سبك گاندى

 سعيد برآبادى
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